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Abstract
In Zoroastrian scriptures, the transfer of the divine (īzadī) farrah from one king to another 
created a chain of farrah-holding humans who, through this farrah, undertook the guardianship 
of the people, the administration of their affairs, and the establishment of light throughout the 
universe. When Muslims conquered Iran, the divine farrah retained its discursive formulation 
but found new expressions in various texts. In Ismailism, given the unique temporal and 
spatial circumstances, a chain of perfect humans emerged with responsibilities similar to those 
of farrah-holding humans, namely protecting people against misguidance. Considering the 
theological elements in the discourse of divine farrah—where rulers, confirmed by Ahura 
Mazda, exercised a kind of guardianship (wilāya) and ritualistic character, transferring Ahura 
Mazda’s grace to the people—this issue represents a major commonality between the farrah 
discourse and the concepts of guardianship and perfect humans in Islamic literature. Thus, there 
was a gradual conceptual development of the theory of guardianship and the perfect human, 
connecting the ancient Persian (Khusruwānī) wisdom and Iranian mystics up to the seventh 
century AH regarding political rule in Iran. Using the comparative method, this article analyzes 
the Iranian and Islamic religious-mystical strands to unveil their similarities and differences.
Keywords: farrah-holding human, farrah, perfect human, guardianship (wilāya), Ismailism, 
monarchial farrah, divine farrah.
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چکیده
در متون دینی زرتشتی، انتقال فرّه ایزدی و پادشاهی از شاهی به شاه دیگر، سلسله‌ای از انسان‌های فرّه‌مند 
را پدید آورد که به واسطه همان فرّه، وظیفه سرپرستی خلق و تصرف در امور آنها و برقراری نور در سراسر 
هستی را عهده‌دار شدند. بعد از فتح ایران توسط مسلمانان، فرّه ایزدی بار دیگر با حفظ صورت‌بندی‌های 
گفتمانی خود، در متون مختلف نمود تازه‌ای پیدا کرد. در مذهب اسماعیلیه بنا به شرایط زمانی و مکانی، 
سلسله‌ای از انسان‌های کامل تشکیل شدند که آنها نیز وظایفی مشابه با انسان‌های فرّه‌مند، یعنی وظیفه 
حفظ و نگهداری مردم را از خطر گمراهی بر عهده داشتند. با این نظر و با توجه ‌به وجود عناصر الهیاتی در 
گفتمان فرّه ایزدی که بر مبنای آن حاکمان با برخورداری از تأیید اهوره‌مزدا و با داشتن گونه‌ای »ولایت« 
و خاصیـت آیینگـی، فیـض اهوره‌مـزدا را بـه مـردم انتقـال دادنـد؛ این مسـئله را می‌توان یکـی از مهم‌ترین 
جنبه‌های اشـتراک نظر در گفتمان فرّه ایزدی و بحث ولایت و انسـان کامل در ادبیات جهان اسالم به 
‌حساب آورد. به ‌این ‌ترتیب تکوین و سیر تطور مفهومی تدریجی در نظریه ولایت و انسان کامل و پیوند آن 
میان حکمت خسروانی و عرفان ایرانی تا قرن هفتم هجری در زمینه حاکمیت سیاسی در ایران پدید آمد.
این مقاله با روش تطبیقی، در پی بررسی و تحلیل این دو جریان دینی - عرفانی ایرانی و اسلامی است تا 

پرده از شباهت‌ها و اختلاف‌های این دو جریان بردارد.
کلیدواژه‌ها: انسان فرّه‌مند، فرّه، انسان کامل، ولایت، اسماعیلیه، فرّه شاهی، فرّه ایزدی.
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مقدمه

در متون دینی زرتشتی، پادشاهانِ برخوردار از فرّه )ایزدی و شاهی( وظیفه هدایت و نجات 

مردم از بلایا را عهده‌دار بودند. انسان‌های فرّه‌مند این سلسله )که به تکوین پادشاهی آرمانی 

، فریدون و جمشید و ... که در ادامه  : کیومرث، کیخسرو پیشدادیان انجامید( عبارت‌اند از

ایـن مسـئولیت بـه زرتشـت رسـید. زرتشـت ضمـن آبادکـردن سـرزمین ایـران، وظیفـه سـنگین 

دیگـری بـر دوش داشـت و آن دورکـردن و ازبین‌بـردن اهریمـن بـود. درنهایـت ایـن وظیفـه بـه 

سوشیانت می‌رسد تا با شکست اهریمن، نور را در سراسر عالم بگستراند.

بعد از فتح ایران از سوی مسلمانان، فرّه ایزدی با حفظ صورت‌بندی‌های گفتمانی خود، در 

متون مختلف نمود تازه‌ای پیدا کرد. اسماعیلیان با توجه ‌به وجود عناصر الهیاتی زرتشتی 

در گفتمان فرّه ایزدی، مفهوم فرّه‌مندی را به‌عنوان انسان کامل تغییر دادند و آن را در ادبیات 

دینـی خـود لحـاظ کردنـد و بـا تکوین و سـیر تطور مفهومی تدریجی این مفهـوم، دیدگاه‌های 

کمیت سیاسی خود پدید آوردند.  جدیدی در حا

هنم‌د 1.ا نس‌ناهای فّر

اصطالح فرّه‌منـد در اصـل بـه معنـای کسـی اسـت کـه دارای فـرّه باشـد و ایـن مفهـوم بـرای 

اولین‌بـار در اوسـتا در اختصاصـش بـه اهوره‌مـزدا بـه ‌کار رفتـه اسـت: »فرّه‌منـد نـام مـن اسـت. 

فرّه‌مندتریـن نـام مـن اسـت« )پـورداوود، 1326: ص 53(. در ادامـه فـرّه بـه کسـانی عطا شـد که 

خواستار آن شدند و قابلیت خود را نیز نشان دادند. در زبان و ادبیات فارسی، فرّه به ‌صورت 

«( و  »فرّه« و »خرّه« نیز آمده اسـت که به معنای شـأن و شـکوه و شـوکت )دهخدا، مدخل »‌فر

، برازندگی، زیبندگی و زیبایی است )تبریزی، 1342: ج3، ص1443(.  همین‌طور نور

آنچـه از اوسـتا بـه دسـت می‌آیـد، هرکـس بـه‌ قدر قابلیت و کوشـش خـود از این فـرّه برخوردار 

می‌شـود. آنـان کـه در نهایـت کوشـایی بودنـد، سرشـار از فـرّه و بـه ‌اصطالح »پُـر فـرّه« خواهند 

شد )پورداوود، 1394: ج 4، ص 19(. دارنده این درجه از فرّه، از هیچ بدی و شر و تهدیدی 
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بـه اهوره‌مـزدا و بالاتریـن درجـه فرّه‌منـدی اسـت  نمی‌هراسـد و وجـودش نزدیک‌تریـن فـرد 

)پـورداوود، 1394: ج 2، ص 19(. فـرّه هـرگاه متعلـق و وابسـته کسـی یـا چیـزی شـود، آن چیـز 

و کـس بـه کارایـی، معرفـت و شـناخت و پیشـرفت و نیـرو آراسـته و متصـل می‌شـود. آن نـور 

درواقع، آفریده اهوره‌مزدا نیست، بلکه نوری جداشده از ذات حق و روشنایی جاوید است 

)پورداوود، 1394: ج 2، ص 255(. 

در متون عرفانی یکی از اموری که شخص فرّه‌مند به آن دست می‌یابد، جام جهان‌نماست 

کـه نـگاه در آن آشـکارکننده اسـرار ناپیداسـت )کربـن، 1384: ص 316(؛ بدین‌معنـا کـه بـرای 

گیتی‌نمـا وجـود دارد، بایـد تنـی نورانـی داشـت و از  کـه در جـام  بهره‌منـدی از دیـد باطنـی 

خورنـه، یعنـی وجـودی قدسـی برخوردار بود. نکته مهم این اسـت که ظهورهـای بیرونی فرّه در 

انسان‌های مختلف، متفاوت است. با توجه ‌به متون مقدس زرتشتی، فرّه در جایگاه نیرویی 

قدسـی و معنوی و جزء جدانشـدنی وجود اهوره‌مزداسـت که در پرتو آن، آفرینش را در کمال 

زیبایـی پدیـد مـی‌آورد و ایـن همـان نیرویـی اسـت کـه بـا درجـات و مراتـب مختلـف بـه همه 

امشاسپندان، شهریاران، بزرگان، پارسیان و پهلوانان داده است )شایگان، 1392: ص ۳۱۸(.

بـر ایـن اسـاس در عرصـه سیاسـی چنانچـه کسـی از فـرّه برخـوردار شـود، باعـث می‌گـردد آن 

شخص صاحب کمالات و فضایلی شود که بتواند به بهترین شکل و کامل‌ترین روش، امور 

سیاسـی و اجتماعی را اداره کند. در این‌باره باید دانسـت در اندیشـه سیاسـی ایران باسـتان 

تنها دو مدل دولت وجود دارد: 

1. »دولت آرمانی و مطلوب« که مینوی و منطبق با نظم کیهانی و مورد تأیید اهوره‌مزداست. 

2. »دولت نامطلوب« که حکومت اهریمنی و متضاد با نظم کیهانی است.

درمجموع شـاه فرّه‌مند یا شـاه آرمانی را باید یکی از ارکان اصلی نظام سیاسـی ایران باسـتان 

دانست که مورد تأیید اهوره‌مزداست )مجتبایی، 1352: ص 91(.
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بـا توجـه ‌بـه متـون مهم اوسـتایی، مهم‌تریـن و تأثیرگذارترین انسـان‌های فرّه‌منـد با کیومرث 

آغاز شـدند )پورداوود، 1394: ج 2، ص 460( و بعد از او نوه‌اش هوشـنگ ردای پادشـاهی 

و امانت فرّه پادشاهی را بر دوش گرفت )پورداوود، 1394: ج 2، ص 462(. بعد از هوشنگ، 

ایـران  پادشـاه  جمشـید  پسـرش  تهمـورث،  از  بعـد  رسـید.  پادشـاهی  بـه  تهمـورث  پسـرش 

یـدون از تبـار او رسـید  بـزرگ شـد. بـه‌ واسـطه گنـاه شـرک، فـرّه از جمشـید جـدا شـد و بـه فر

)پـورداوود، 1394: ج 2، ص 464(.

کـرد.  فریـدون در زمـان پادشـاهی‌اش جهـان را میـان سـه پسـرش سـلم، تـور و ایـرج بخـش 

ایـران را بـه ایـرج داد؛ ولـی سـلم و تـور بـه ایـرج رشـک بردنـد و ایـرج را کشـتند. فریـدون پـس 

گاهـی از ایـن رخـداد، ایـران را بـه منوچهـر نـوۀ ایـرج بخشـید. بـا افـول قـدرت در سلسـله  از آ

پیشـدادیان، یکـی از نـوادگان فریـدون بـه نام کی‌قباد به شـاهی رسـید کـه دارای فـرّه ایزدی و 

برازنـده تاج‌وتخـت کیـان بـود.

بعد از کی‌کاوس، کی‌اپیوه پسرش و بعد از او پسرش کی‌کاوس بر تخت پادشاهی نشست. 

یکـه قـدرت  کیخسـرو بـر ار کی‌سـیاوش و بعـد از او هـم پسـرش  کـی‌کاوس، پسـرش  بعـد از 

نشسـت. برخـی از مستشـرقان معتقدنـد در اسـاطیر کهـن، بـا رفتـن کیخسـرو به آسـمان، این 

دوره بـه پایـان می‌رسـد و ایـن بـه دلیـل فرجامیـن شـاه‌بودن او بوده اسـت. اما بعدها گـروه دوم 

کیانیـان شـامل شـهریاری گشتاسـپ و و کی‌ویشتاسـپ از سلسـله و نـوادگان کی‌اپیـوه 

بـه زرتشـت  کیانیـان، فـرّه  از رهاشـدن فـرّه از سلسـله  ادامه‌دهنـدۀ ایـن راه شـدند. بعـد 

رسـید. بعـد از زرتشـت هـم آخریـن پیامبـر و منجـی ایـن فـرّه را بـر ‌عهـده خواهـد گرفـت 

ج 2، ص 465(. )پـورداوود، 1394: 

در متون دینی و کلامی زرتشتی این انسان‌ها به ‌وسیله اطلاعاتی قابل ‌شناسایی و شناخت 

هستند که این نشانه‌ها به شرح ذیل است:
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الف(م شخص‌شدق نبا لزوت لد

در متون مقدس زرتشـتی برای بیشـتر انسـان‌های فرّه‌مند، نشـانه‌هایی قبل از تولد بیان شـده 

اسـت. ایـن علایـم نشـان می‌دهـد فـرّه از جانـب اهوره‌مـزدا بـه آنهـا رسـیده اسـت؛ بـرای نمونـه 

چگونگی به‌دنیاآمدن زرتشت چنین ذکر شده است که »فرّه زرتشت از ازل جزئی از اهوره‌مزدا 

بود و در پیش از خلقتش نیز وجود داشته است و در این مدت با عناصر دیگر ترکیب شده 

است« )راشد محصل، 1389: ص 205(. »فرّه زرتشت در پایان سه هزاره اول از دوران دوازده هزار 

ساله جهان1 همراه با دیگر آفریدگان مینویی آفریده شد« )راشد محصل، 1389: ص 197(. به 

روایت دینکرد »امشاسپندان زرتشت را به‌ صورت مینویی آفریدند و فروهر او را که دارای دهان و 

زبان سخنگو و دارای سری گرد بود، در میان او نهادند. اهوره‌مزدا جوهر تن او را نیز در عالم مینو 

آفرید تا آن را بعد از طریق باد و ابر و باران به گیاهان منتقل کند و سپس از طریق شیر گاوانی که 

در میان آن گیاهان چرا کرده‌اند، وارد تن پدر و مادرش شود« )راشد محصل، 1389: ص 207(.

که چهل‌و‌پنج سال پیش از آنکه زرتشت به هم‌سخنی )اهوره‌مزدا( رسد،  »چنین پیداست 

هنگامی ‌که )فرینی(2 مادر زرتشت را که دوغدو می‌نامیدندش، به دنیا آورد، )فرّه زرتشت( به 

شکل آتش از روشنی بی‌آغاز فرود آمد و به آن آتشی که در پیش او بود آمیخت، فرّه از آن آتش در 

مادر زرتشت آمیخت و آن فرّه سه شب در اطراف همه گذرگاه‌های خانه به ‌صورت آتش پیدا بود 

و رهگذران پیوسته روشنی‌های بزرگی را می‌دیدند. هنگامی ‌که دوغدو پانزده‌ساله شد، به علت 

آن فرّه‌ای که در او بود، چون راه می‌رفت، فروغ از او می‌تابید« )راشد محصل، 1366: ص 21(.

ب(ی دوجو کرات یخ کیه‌ناشانسنم یسجمراودا و ی

یشـۀ طولانـی در ادیـان ایرانـی دارد. آموزه‌هـای زروانـی و همچنیـن  یخـی، ر ترسـیم ادوار تار

یخ جهان را بر اسـاس ادوار هزاره‌ای آورده‌اند. در نظر  انگاره‌های زرتشـتی ترسـیم کاملی از تار

، 1396: ص 84 - 98(.  زرتشتیان جهان به چهار سه‌هزاره تقسیم می‌شود )بهار
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در سه‌هزارسـال اول، تنهـا آفرینـش مینوی صـورت گرفت. در ایـن دوران اهوره‌مزدا، ابتدا به آفرینش 

امشاسـپندان دسـت می‌زند و پس از آفرینش امشاسـپندان، اهوره‌مزدا، ایزدان را آفرید. اهریمن نیز 

بـرای مقابلـه بـا اهوره‌مـزدا، بـرای هرکدام از امشاسـپندان سـردیوان را بـه وجـود آورد. آن‌گاه اهریمن به 

جانب روشنایی حمله کرد که سرانجام آن توافق و عهدی نه‌هزارساله‌ میان اهوره‌مزدا و اهریمن شد 

، 1378: ص 34(. پس در سه‌هزاره دوم، اهوره‌مزدا آفرینش مینویی خویش را به صورت مادی  )بهار

، 1396: ص 44 - 51(؛ آن‌گاه  که واژه فارسی برای آن گیتی است، درآورد و گیتی را خلق می‌کند )بهار

، 1396: ص54 - 67(. آفریدگان  خلقـت کاملـی از کیومرث تا تمامی موجـودات را انجام داد )بهـار

در این دوره، بدون گناه در حالت بهشـتی روی زمین به سـر بردند و در سه‌هزار‌سـاله سـوم با آمدن 

 :1378 ، اهریمن، دوران آمیختگی و کشمکش همیشگی انسان‌ها و قوای اهریمن آغاز شد )بهار

، 1378: ص 21( و  ص 51 - 52(. آفرینش انسان‌ها با کیومرث آغاز گردید که ششمین خلقت )بهار

در روایت دیگر نخستین پادشاه است؛ آن‌گاه به ترتیب پادشاهی را به دیگر جانشینان می‌دهد تا 

، 1378: ص 42(. ظهور زرتشت در سه‌هزاره چهارم فرا می‌رسد )بهار

کـه در آن سـه منجـی ظهـور  یـخ اسـت  : سـه‌هزاره چهـارم سـه‌هزاره پایانـی تار سـه‌هزاره آخـر

می‌نمایـد. مهم‌تریـن ویژگـی ایـن دوره، ظهـور زرتشـت و دوره وحـی دینـی اسـت. در ایـن دوره 

اهوره‌مزدا اسرار دین را بر زرتشت آشکار می‌کند )راشد محصل، 1366: ص 232(.

هنم‌د  شاخصه‌هایا نس نافّر

در اسـاطیر ایران مشـروعیت پادشـاهان »وابسته به فرّه‌مندی ایشـان بود. شاه مشروع‌، شاهی 

بود که دارای فرّه شاهی باشد که گاه به ‌صورت فرّه ایزدی هم ذکر شده است. فرّه تنها متعلق 

ک است و با بدی‌کردن و غرور و امثال آن از دست می‌رود«. کیان فرّه در ادبیات  به ایرانیان پا

اوستایی، فروغی ایزدی ویژه پیامبران، شهریاران و یزدان‌پرستان است و هرکه از فروغ ایزدی 

برخوردار شود، برازنده و سزاوار شهریاری است )کربن، 1384: ص ۶۳(.
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»فـرّه، فروغـی الهـی اسـت کـه چـون بر جان کسـی بتابد، از همـگان برتر و برازنـده تاج‌وتخت 

می‌گـردد و همـواره بـر دشـمنان خـود پیـروز می‌گـردد« )پـورداوود، 1377: ص 302 - 322(. در 

کارنامـه اردشـیر چنیـن آمـده اسـت: »از آن چـون خـرّه کیـان بـا اردشـیر بـود، اردشـیر پیـروزی 

یافت« )فره‌وشی، 1382: ص 4۹(. چنین پرتوی آدمی را به شکوه و جلال پادشاهی و تقدس 

و عظمـت معنـوی می‌رسـاند )صفـا، 1376: ص 4۷۹(. ایـن فـرّه تنهـا ویـژه پادشـاهان عادل 

ایرانی است که به خواست و اراده اهوره‌مزدا به پادشاهی رسیده‌اند و با زور نمی‌توان به مقام 

پادشاهی دست یافت که قدرتش از جانب اهوره‌مزداست، بلکه نیازمند نوعی صلاحیت 

و شایستگی معنوی است )پورداوود، 1377: ص 309(. 

در بررسی ویژگی‌ها و شرایط فردی که دارای فرّه می‌شود، موارد ذیل قابل ملاحظه است:

١. موهبتی الهی است که غصب‌شدنی نیست؛ اما نفس انسان نیز باید قابلیت پذیرش آن 

را داشته باشد )پورداوود، 1394: ج 4، ص 148(.

۲. ودیعـه‌ای الهـی اسـت کـه امـکان زوال آن بـر اثر رفتار غلط فرد وجود دارد و نیازمند حفظ و 

حراست است و در صورت ادعای خدایی‌کردن پادشاه یا بیدادگری فرّه از او جدا می‌گردد؛ 

چنان‌که از جمشید گرفته شد )پورداوود، 1377: ص 302 - 322( یا از کی‌کاووس جدا گردید. 

بر این ‌اساس کی‌خسرو در شاهنامه می‌گوید: 

ز من بگسلد فرّه ایزدی  گر آیم به کژّی و راه بدی

 )فردوسی، 1371: ج 4، ص ۱۰۲(.

۳. برخورداری از فرّه نیازمند زمینه و اسـتعدادی کلی در فرد اسـت و لازم اسـت با اراده فرد 

بـه انجـام امـور صحیـح همـراه گـردد )Pirart, 2010:333(. بـر ایـن ‌اسـاس فـرّه دارای پیونـدی 

یافت  میان جبر و اختیار است؛ یعنی چنان‌که گفته شد موهبتی الهی است که فرد در در
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( باشـد  (؛ امـا زوال یـا افزایـش آن می‌توانـد ناشـی از اعمـال فـرد )اختیار آن مؤثـر نیسـت )جبـر

)پورداوود، 1377: ص 309 - 315(.

یافـت فـرّه ایجـاد می‌کند و داشـتن فرّه، زمینـه را برای پالایش  4. پالایـش روح، زمینـه را بـرای در

روح مهیا می‌سازد. بر این ‌اساس هر دو بر یکدیگر مؤثر هستند و از این طریق می‌توان فرّه را 

افزایش داد. افراد مختلف می‌توانند بهره‌های متفاوتی از آن داشته باشند، چنان‌که زرتشت 

در نهایت بهره‌مندی از آن بوده است )پورداوود، 1394: ج 4، ص 667 - 677(. 

بر این ‌اساس در پشت سکه‌های ساسانی نوشته شده است: »فرّه افزون« که اشاره به قابلیت 

افزایش آن در افراد دارد. همچنین فرّه در کی‌کاووس به‌مرور کم می‌شود و این مسئله نشان از 

آن دارد که پادشاهان کیانی برخوردار از آن، همه در یک سطح قرار نداشتند )سیدخلیل‌الهی 

و ابوالقاسمی، 1398: ص 200(.

5. فرّه صورت مثالی و مینوی کمالات و فضیلت‌هاست. این موهبت الهی، گاه تجسّم می‌یابد 

و آن را به ‌صورت بره و غرم )میش کوهی( متجسد شده است و گاه مرغ وارّغن )شاهین( تصور 

کرده‌انـد )مجتبایـی، 1352: ص 91(. در بهـرام یشـت پَـرِ ایـن پرنـده مـورد اهمیت قـرار می‌گیرد و 

خواص و شـگفتی‌هایی برای آن ذکر شـده اسـت )پورداوود، 1377: ص 112 - 119(. نکاتی که 

در این‌باره آمده، به قرار زیر است:

صاحب آن را توانایی فوق‌العاده می‌دهد )بهرام یشت، کرده 14، فقره 36(. 	•

دارنده آن فرّه‌مند خواهد بود )بهرام یشت، کرده 14، فقره 36(. 	•

از آسیب و کشته‌شدن در امان است )بهرام یشت، کرده 14، فقره 37(.	•

6. تنها انسان کامل می‌تواند به فرّه دست یابد و از این طریق به پادشاهی و ولایت بر مردم برسد. 

در متون دینی زرتشتی، یکی از راه‌های دست‌یابی به نیروی اهوره‌مزدا، خویش‌کاری‌ورزیدن 

اسـت )Bailey, 1948(؛ یعنـی هـر فـردی از هـر جایـگاه و قـوم و قبیلـه‌ای که تعهـدات دینی و 

وظایف فردی و قومی خود را انجام دهد، اهوره‌مزدا فرّه ایزدی را به او می‌بخشد و او از همین 
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راه فرّه‌مند و به سـعادت می‌رسـد. بر این ‌اسـاس می‌توان فرّه کیانی را نماد معنویت به شـمار 

آورد )Benvenist,1934(. در نظر ایرانیان باستان، »فرّۀ هرکسی کمالات وجودی اوست و هر 

کسـی به فرّه دسـت یابد، به کمال خویش نایل شـده اسـت و درحقیقت متحقق به صفات 

الهی و فرّه‌مند شده است؛ چراکه اهوره‌مزدا راستگوترین و فرّه‌مندترین است. در این هنگام 

اسـت که پرتو فرّه که شـعاع سـعادت الهی و نشـانه تأیید ایزدی و عامل نیکبختی جاودانه 

در هـر دو جهـان اسـت، بـر سـیمای او آشـکار می‌گـردد. بـه همین جهـت فرّه در زبان فارسـی 

باشکوه و جلال و سعادت هم معنا شده است« )مجتبایی، 1352: ص 56-55؛ 152(. 

هنم‌د  2.رای ید‌هندگا نانس نافّر

در آمـوزه زرتشـتیان پـس از اهوره‌مـزدا کـه در جایـگاه خـدای بریـن پرسـتش و نیایش می‌شـود، 

موجودات مقدس دیگری نیز وجود دارند که اهوره‌مزدا را در امر آفرینش یاری می‌دهند. آنها 

اهوره‌مزدا را در اداره امور جهان و تعیین سرنوشت انسان یاری می‌رسانند و هر کدام وظیفه 

و نقشـی در آفرینـش کیهانـی دارنـد. اینان میانجی و رابط بین مخلوقات بـا اهوره‌مزدا و راهبر 

نیکان به بهشت نیز می‌باشند. 

امــشاسپندان )یاری‌دهندگان اهوره‌مزدا( جلوه‌های معنوی اهوره‌مزدا به شـمار مــی‌آیند. در 

اوسـتا )پـورداوود، 1394: ج 1، ص 115( نـام هفـت امشاسـپند در کنـار هـم بیـان شـده اسـت 

که نخسـتین آنها سـپنته‌مینو اسـت. اینان در یشـت‌ها یاری‌کنندۀ انسـان فرّه‌مند در نبرد با 

اهریمن هستند )پورداوود، 1394: ج 2، ص 145(.

3.رای ی‌کنندهنم جی

بـا توجـه ‌بـه متـون دینـی، از ویژگی‌هایـی که می‌تـوان برای ایـن منجی بیان کرد، این اسـت که 

، خردمنـد، چیره‌دسـت اسـت کـه  دارای فـرّه کیانـیِ مـزدا آفریـده اسـت و مخلوقـی پرهیـزگار
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فـرّ کیانـی نیرویـی بـه او می‌بخشـد کـه بـه کمـک آن، بـر همـه کـس و همـه چیـز غلبـه می‌کند 

)پورداوود، 1377: ص 309(. 

در متون پهلوی به یاری‌دهندگی برخی از انسان‌های فرّه‌مند به سوشیانت اشاره شده است. 

از میـان ایـن یاری‌دهنـدگان می‌تـوان بـه کی‌خسـرو اشـاره کـرد کـه در پایـان جهـان و بـه یـاری 

سوشـیانت، بـه امـر نوسـازی جهـان می‌پـردازد. در متن‌های پهلوی نقش دینـی او از اهمیت 

، 1378: ص 90 - 93 و 151(. فراوانی برخوردار است )بهار

4.ا سمعایلیها و نس ناکلما

نظریه انسان کامل بین عالمان اسماعیلیه و به‌ویژه عزیزالدین نسفی بسیار متفاوت با نظریه 

انسان کامل عالمان شیعی است. درواقع هیچ‌کدام از اصطلاحات و موضوعاتی که عالمان 

شیعی درباره مفهوم انسان کامل در نظر داشته‌اند، در گفتارها و اشارت‌های عالمان اسماعیلیه 

در موضوع انسان کامل دیده نمی‌شود )موسوی‌ بجنوردی 1383: ج 10، ص 4510(.

نسفی‌، انبیا و اولیا را در زمره انسان کامل می‌داند و هر انسانی نیز که در شریعت و طریقت و 

حقیقت و معرفت به کمال برسد را انسان کامل به شمار می‌آورد. آرای نسفی در بیان نظریه 

انسان کامل به آرای عرفان ایرانی بسیار نزدیک است. او در توصیف انسان کامل در کتاب 

الانسان الکامل می‌نویسد: »انسان کامل آن است که او را به چهار چیز به کمال باشد: اقوال 

نیک، افعال نیک، اخلاق نیک و معارف« )نسفی، 1384: ص 74(. او در مورد جایگاه انسان 

کامل می‌گوید: »انسـان کامل همیشـه در عالم باشـد و زیادت از یکی نباشـد از جهت آنکه 

تمام موجودات همچون یک شخص است و انسان کامل دل آن شخص است و موجودات 

بی‌دل نتوانند بود؛ پس انسان کامل همیشه در عالم باشد و دل زیادت از یکی نبود، چون آن 

یگانه عالم از این عالم درگذرد، یکی‌یکی به مرتبه وی برسند و به جایگاه او بنشینند تا عالم 

بی‌دل نباشد« )نسفی، 1384: ص 75(.
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نسـفی در تعریـف انسـان کامـل‌، از الفـاظ متـداول در تفکـر باسـتانی ایـران بهـره بـرده اسـت و 

یف با تعریف‌های انسان کامل در آثار عارفان شیعی و گزارشگران آثار آنان پیوندی  این تعار

یف، بن‌مایه‌ها و ریشه‌های حکمت ایرانی را به همراه دارد. عناوین و  ندارد؛ درواقع این تعار

 ، تعاریفی چون: پیشوا، دانا، جام جهان‌نما، آینه گیتی‌نما، تریاق بزرگ‌، اکسیر اعظم‌، خضر

صاحب زمان )نسفی، 1384: ص 74(.

سجستانی با استدلال به آیاتی از قرآن گفته است: »برای انسان‌ها در طول زمان امامی است 

که به امر خدا به راه مستقیم هدایت می‌کند؛ پس واجب است که در هر زمانی امامی باشد 

که زمین از آن خالی نباشد و چنان‌که بعضی عوام پنداشته‌اند، خداوند متعال امر خلقش 

را رها نکرده و به هر کسی نسپرده است، بلکه این امر به اولیای برگزیده سپرده شده است« 

)سجستانی، 2000: ص 70 - 71(. ناصرخسرو با استدلال به آیات و روایات، امام را از فرزندان 

رسول می‌داند که به فرمان رسول در این مسند قرار می‌گیرند )قبادیانی، 1348: ص 250(. در 

متون دینی و کلامی این انسان‌ها به ‌وسیله اطلاعاتی قابل شناسایی و شناخت هستند که 

این نشانه‌ها به شرح ذیل است:

الف(م شخص‌شدق نبا لزوت لد

پیشـوای  و  امـام  بـدن  بـه  جهـان  خـدای  جانـب  از  خداونـدی  نـور  یـا  مقـدس  نـور  انتقـال 

کـی  جامعـه در اندیشـه‌های اسـماعیلیۀ نخسـتین انعـکاس یافتـه اسـت. ارواح و نفـوس پا

کـه از جسـمِ حـدود الهـی و مؤمنـان برمی‌خیـزد، بـه آسـمان مـی‌رود تـا صـورت قدسـی نورانـی 

»هیـکل نورانـی« را تکمیـل نمایـد. پـس هنگامـی کـه آن صـورت تکمیـل گردیـد، خداونـد آن 

نفس‌هـای نورانـی را بـه خورشـید می‌فرسـتد و آن‌گاه بـه مـاه و مـاه آن را بـا اشـعه‌ها و انواری به 

زمیـن می‌فرسـتد و آن بـه ‌صـورت شـبنمی بـر میوه‌هـا می‌نشـیند یـا در آب‌ها داخـل می‌گردد 
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کـه دربردارنـدۀ ایـن  کـه زوجـه امـام آب یـا غـذا می‌طلبـد، اشـربه و اطعمـه‌ای  و هنگامـی 

نفس‌هـای نورانـی اسـت، وارد بـدن زوجیـن می‌گـردد و چـون نزدیکـی بیـن امـام و زوجـه‌اش 

ک به نطفه منتقل می‌شـود و روح امام بعدی  برقـرار و نطفـه منعقـد گردیـد، ایـن نفس‌های پا

تشـکیل می‌شـود )اشـتروطمان، 2002: ص 8(.

در زهرالمعانـی نیـز روح امـام متشـکل از اجتمـاع ارواح نورانـی مؤمنـان دانسـته می‌شـود کـه از 

زمین به آسمان رفته است )القریشی، 1991: ص 274(. در تاج ‌العقاید هم به نقل از پیشینیان 

اشاره می‌کند که نوری از سوی خداوند در صلب پیامبران آمده است تا از عبدالمطلب به 

ع( و آن‌گاه امامـان و اولیـای  عبـدالله و ابوطالـب می‌رسـد و از آنجـا بـه پیامبـر )ص( و علـی )

بعدی حاصل این نورند )ابن‌ولید، 1982: ص 55(.

اختصـاص امامـت بـه خانـدان رسـول موجـب می‌شـود تـا وراثت امامـت، امری ثابـت در نظر 

ع(  اسـماعیلیه باشـد و به همین دلیل انتقال امامت از برادر به برادر جز در مورد حسـنین )

جایز نیست؛ از این‌رو بعد از سلسله پیامبران، سلسله امامان اوایل آغاز می‌شود که همگی 

این امامان از یک دودمان بوده‌اند: 

ع( رسـید، از  ع( به حسـن و حسـین) ع( بود. از طریق علی) شـروع آن از علی بن ابی‌طالب)

ع(  ( ع( و از امام باقر ( ع( و از ایشـان به محمد بن علی الباقر ع( به زین‌العابدین) حسـین)

ع( سـه شـاخه پدیـد آمـد کـه عبـارت بودنـد:  ع(، از طریـق امـام صـادق) بـه جعفـر صـادق)

اسماعیل، عبدالله، از طریق اسماعیل، امامت به علی و محمد مکتوم )میمون( می‌رسد، 

از طریـق محمـد مکتـوم بـه شـش شـاخه تقسـیم می‌شـود و بـه احمـد، اسـماعیل، عبـدالله، 

علـی لیـث، حسـین و جعفـر رسـید. از طریـق عبـدالله بـه ابراهیـم و احمـد، از طریـق احمـد 

بـه حسـین و محمـد حکیـم، از حسـین بـه ابومحمـد و عبـدالله سـعید مشـهور بـه عبیـدالله 

ادامـه  بامـرالله.  القائـم  بـه  ابوالقاسـم محمـد مشـهور  بـه  از طریـق محمـد حکیـم  و  مهـدی 
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سلسـله امامـان اسـماعیلی یـا خلفـای فاطمـی بعـد از القائـم بامـرالله تـداوم می‌یابـد. بعـد از 

القائم بامرالله ابومحمد عبیدالله؛ المهدی بالله، بعد از وی ابوالقاسـم محمد القائم بامرالله، 

سـپس ابوطاهر اسـماعیل المنصور بالله، آن‌گاه ابوتمیم معد المعز لدین الله، بعد ابومنصور 

کـم بامـرالله، آن‌گاه الحسـن علـی الظاهـر لاعـزاز  نـزار العزیـز بـالله، سـپس ابوعلـی منصـور الحا

دین الله و سـپس ابوتمیم معد المسـتنصر بالله امام شـدند. پس از وی امامت ذیل سـه نفر 

، المسـتعلی بالله و ابوالقاسـم محمد به سـه شـاخه تقسـیم شـد. از المستعلی بالله  یعنی نزار

بـه الآمـر باحـکام الله و از او بـه الطیـب و سـپس امامـان غایب طیبی رسـید. اما از ابوالقاسـم 

محمـد بـه عبدالمجیـد الحافـظ رسـید؛ از وی بـه یوسـف و ظافـر انتقـال یافـت. از یوسـف 

بـه العاضـد، سـپس بـه داود و بقیـه امامـان حافظـی رسـید و از الظافـر بـه الفائـز منتقـل شـد 

)دفتـری، 1383: ص ۶۲۸(.

ب(ی دوجو کرات یخ کیه‌ناشانسنم یسجمراودا و ی

خلــق  دربــارۀ  می‌شــود.  شــروع  آدم  دور  بــا  نیــز  اســماعیلیان  یخــی  تار هزاره‌هــای  آغــاز 

اســت؛  نیامــده  بحثــی  یخــی  تار ادوار  و  نبــوت  رســالات  در  آدم،  از  پیــش  موجــودات 

ولــی در رســاله‌های مرتبــط بــا حــدوث و تکویــن عالــم به‌تفصیــل و اجمــال بیــان شــده 

ــا  اســت.3 مفصل‌تریــن گــزارش در متــون اخــوان الصفــا اســت کــه شــباهت معنــاداری ب

ادوار زرتشــتیان دارد؛ بدیــن ترتیــب کــه بــه طــور خلاصــه ادوار بــه ســه قســمت تقســیم 

شــده اســت: اول: دربرگیرنــدۀ خالــق، عقــل کل، نفــس کل‌ و هیــولای نخســتین اســت؛ 

ک اســت؛ ســوم: عالــم زیــر فلــک قمــر اســت. )رســائل اخــوان  دوم: دربرگیرنــدۀ عالــم افــا

الصفــاء، 1405: ج 3، ص 266 - 268( اخــوان الصفــا در رســالات بعــد، بــه تشــریح دقیــق 

دوران‌هــا می‌پــردازد. در ایــن رســالات، هــر بیســت ســال مطابــق آموزه‌هــای اســماعیلیان 
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پیشــین، کوتاه‌تریــن دوره معرفــی می‌شــوند؛ بــه ‌طــوری ‌کــه موجــب دگرگونــی در اورنــگ 

پادشــاهی می‌شــود. دوره متوســط یعنــی 240 ســال، دوران پادشــاهی را از یــک ملــت بــه 

ملــت دیگــر منتقــل می‌کنــد و بلندتریــن دوره‌، یعنــی‌ 960 ‌ســال کــه بــه هزارســال ختم می‌شــود 

و ایــن اتفــاق باعــث ایجــاد دگرگونــی پادشــاهی‌ها و همین‌طــور اعتقــادات دینــی می‌گــردد 

، 1387: ص 270 - 274(. )دانش‌پــژوه و افشــار

دیگـر منابـع اسـماعیلی نیـز بـه تشـریح وقایـع هـر دوره یـا ادوار پرداخته‌انـد؛ بـه موجـب ایـن 

عقایـد، بـرای هـر دوری صاحـب دور تعریـف می‌گـردد. در هـر دور ارتبـاط مـردم بـا صاحـب 

دور در همـه ادوار بالقـوه برقـرار اسـت تـا زمانـی که آن دور به پایان برسـد. مثـل ارتباط مردم با 

حضـرت محمـد )ص( در دور آخـر )ابوحاتـم رازی، 1377: ص 61(. اصحـاب دور هفـت 

نفرنـد؛ نخسـتین فـرد آنهـا آدم و هفتمیـن فـرد آنها قائم اسـت. دور هفتـم را دور‌الانـوار گویند. 

یخ  ارتباط مردم با صاحب دورالانوار به گونه حقیقی و بالفعل اسـت. در شـش دوره اول تار

: آدم، نـوح، ابراهیـم،  ، نطقـا کـه پیامبـران اولوالعـزم نیـز خوانـده می‌شـوند، عبارت‌انـد از بشـر

موسی، عیسی و محمد )ص(. هرکدام از این نطقا را یک وصی روحانی جانشین می‌گردد 

کـه اسـاس و صامـت نیـز نامیـده می‌شـد و وظیفـه‌اش تعبیـر و تأویـل پیـام نطقـا اسـت. این 

ع(  : شیث، سام، اسماعیل، هارون یا یوشع، شمعون الصفا و علی) اوصیا عبارت بودند از

)سجستانی، 1986: ص 193(.

به‌ دنبال هر وصی یا اساس، هفت امام می‌آید که آنها حافظان و نگهبانان معنای حقیقی 

کتب مقدس و شریعت، هم از جنبه ظاهر و هم از جنبه باطن بودند. در هر دوره پیامبری، 

هفتمین امام به مرتبه ناطقی اعتلا می‌یابد و پیامبر و ناطق دوره بعدی می‌شود. وی شریعت 

ناطـق پیشـین را نسـخ می‌کنـد و دوره جدیـدی را آغـاز می‌کنـد تـا آخریـن دور کـه قیامـت برپا 

می‌گردد )کرمانی، 1978: ص 40 - 45(.
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5. شاخصه‌هایا نس ناک لما)امام(

داشــتند  بــاور  آنهــا  قــدرت،  یکــه  ار بــر  تکیــه‌زدن  و  اســماعیلیان  به‌قدرت‌رســیدن  بــا 

»تنهــا حکومــت صـــالح و برحــق محســوب می‌شــوند و مجــری احــکام الهــی هســتند 

و بــا به‌دســت‌گرفتن زمــام قــدرت بــه‌ وســیله اولیــای واقعــی، ایــن حکومــت الهــی را بــه 

ی از ســاختار تفکــر  ، 1383: ص 24(. ناصرخســرو بــه پیــرو کــر مــردم عرضــه می‌کننــد« )وا

ــت  ــداران حکوم ــی و زمام ــای حقیق ــرای اولی ــاخصه‌هایی را ب ــتان، ش ــران باس ــی ای سیاس

یــة فــرّه ایــزدی اســت. ناصرخســرو در آثــارش و به‌ویــژه  در نظــر می‌گیــرد کــه منطبــق بــا نظر

ی از ایــن مــوارد، بــه  اشــعارش چنــد بــار از لفـــظ «فــرّه« اســتفاده کــرده اســت کــه در بســیار

دنبــال ایجــاد همــان مفهــوم ایــران باســتانی اســت. شــاخصه‌ای کــه ناصرخســرو بــرای اهــل 

‌بیــت پیامبــر )ص( بیــان می‌کنــد، «صاحبــان فــرّه« اســت. او بــاور دارد حضــرت محمــد 

ــاز کــرده اســت.  ــرّه آنهــا را ممت ــرّه‌ای خــاص هســتند کــه ایــن ف ع( دارای ف )ص( و ائمــه )

ایــن تشــخص و ویژگــی، بعــد از آن بزرگــواران در ادامــه بــه امامــان اســماعیلی می‌رســد 

)قبادیانــی، 1307: ص 336(.

در امام‌شناسـی اسـماعیلی‌، ملـک و دیـن به‌مثابـه موهبتـی الهـی، در وجـود یـک فـرد خاص 

و یکتـا اسـتقرار پیـدا می‌کنـد؛ بـه همین دلیل فردی کـه به امامت یا زمامداری امور می‌رسـد، 

دارای اهمیت می‌گردد. شرف و جایگاه امام به سبب وجود نسب است و پرهیزکاری و این 

جایگاه، تبلور یکی‌بودن ملک و دین است. 

ی ناصرخسـرو و دیگـر عالمـان اسـماعیلی بـر ایـن اسـت کـه در هـر برهـه و دورانـی  پافشـار

، خلیفـه  یافـت چنیـن موهبتـی اسـت کـه در زمـان ناصرخسـرو تنهـا یـک نفـر مصـداق در

، یعنـی المسـتنصر بـالله واجـد ایـن »فـرّه« الهـی اسـت )قبادیانـی، 1348:  فاطمـی عصـر او

ص 242 - 243(.
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6.رای ید‌هندگب ناها نس ناکلما

در آموزه‌هــای اســماعیلی از فرشــتگان هفت‌گانــه یــا شــش‌گانه‌ای بــا عنــوان حــروف علــوی 

ــاد می‌شــود کــه هرکــدام از آنهــا بخشــی از امــور خلقــت را  ــا حــدود ســته ی )هفــت حــرف( ی

تدبیــر می‌کننــد. سجســتانی نیــز می‌گویــد پــس از طــرح مســئلۀ ابــداع »صــادر اول« کــه همان 

»کــن« یــا همــان ســابق یــا عقــل اول اســت، عقــل ثانــی یــا لــوح یــا تالی منبعــث می‌گــردد و بعد 

، ســه موجــود روحانــی بــه نام‌هــای فتــح و جــد و خیــال وجــود دارنــد کــه بــه ناطقــان  از ایــن دو

یــاری می‌رســانند )سجســتانی، 1986: ص 260(. در جــای دیگــر می‌نویســد:  و امامــان 

»بعــد از ســابق و تالــی، ســه موجــود روحانــی وجــود دارنــد کــه بــه ناطقــان و امامــان یــاری 

ــت و  ــت اس ــان بخ ــد هم ــع ج ــتند. درواق ــال" هس ــح" و "خی ــد" و "فت ــان "ج ــانند. این می‌رس

کــی را مــورد  ســعادت و شــقاوت انســان‌ها در دســت جــد اســت. پــس هــرگاه جــد، نفــس و پا

توجــه قــرار دهــد، او مربــی عصــر خویــش می‌شــود و مــردم را بــه رضــوان الله هدایــت می‌کنــد« 

)سجســتانی، 2000: ص 260(.

7.رای ید‌هندگب یهنم جی

اســماعیلیه بــاور دارنــد کــه در آخرالزمــان حجــت قائــم قبــل از دعوتــش می‌آیــد و هــر کســی که 

او را اجابــت کنــد، در دعــوت او داخــل می‌شــود و هــر کســی کــه او را تــا زمــان قیــام اجابــت 

نکنــد، اجابتــش قبــول نمی‌شــود. ایــن اتفــاق در دور هفتــم و آخریــن ادوار اتفــاق می‌افتــد کــه 

، آیــات ظاهــر می‌شــود و امــور مســتور  مربــوط بــه قائــم در جایــگاه متمــم نطقاســت. در ایــن دور

کشــف می‌شــوند. قائــم، نهایــت تمامــی رســولان اســت و بیــن نوامیــس مختلــف بــا کشــف 

حقایــق جمــع می‌کنــد کــه بــا آن مجموعــه‌ای از یــک شــریعت کامــل می‌شــود )سجســتانی، 

1986: ص 191(. در ایــن دوره رتبه‌هــای هفت‌گانــۀ روحانــی بــر قائــم القیامــه دور می‌زنــد و او 
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بــه درجــات نطقــای شــش‌گانه و اوصیــای ایشــان و ائمــه در هــر دور می‌رســید و هنگامی‌کــه 

ایــن دور کامــل شــد، بــه مقامــی خواهــد رســید کــه هیچ‌کــس بــه ایــن مقــام نرســیده اســت و 

معجزاتــی از او ظاهــر خواهــد شــد کــه از هیچ‌یــک از انبیــا و رســولان ظاهــر نشــده اســت. بــه 

مــادۀ روحانــی عقــل و نفــس متصــل می‌شــود و در عالــم فعــل در مقــام نفــس قــرار می‌گیــرد و 

عمــل بــرای او خالــص خواهــد شــد و بــه درجــۀ عالــی خواهــد رســید و بالفعل به کمــال خواهد 

رســید و بــه امــر خداونــد ســبحان امــوری را خواهــد دیــد کــه دیگــران یــارای دیــدن آن را ندارنــد 

)حامــدی، 1416: ص 271(.

ناطق هفتم در تأویل‌های اولیۀ اسماعیلیه، محمد بن اسماعیل بود که باید در آخرالزمان 

یـخ اسـماعیلیه قائمـان دیگـری بـا همیـن نـام ظهـور کردند  ظهـور می‌کـرد؛ ولـی در طـول تار

و هـر بـار موفـق بـه کسـب تمامـی فضایـل قائـم القیامـه یـا ناطـق هفتـم نگردیدنـد؛ از این‌رو 

به‌ناچار قائم القیامه در منابع اسماعیلیه به چند نفر اطلاق شده است؛ بنابراین در آموزۀ 

اسماعیلی با آمدن نطقا و در آموزۀ زرتشتی با آمدن یک پادشاه، دوره پیشین به سرانجام 

می‌رسد تا زمان فرجام گیتی فرا می‌رسد. در هر دو آموزه، قائم یا سوشیانت با تکامل عالم 

قیامت را آغاز و داوری می‌نماید و در این هنگام زمان کران‌مند دگرباره بی‌کرانه می‌گردد؛ 

به ‌عبارتی ‌دیگر به اصل خود بازمی‌گردد. این زمان به معنای یک بازگشت جاودان به‌گونه‌ای 

نیسـت که تا بی‌نهایت ادامه پیدا کند، بلکه مدت زمان بازگشـت به اصلی جاودان اسـت 

)کربن، 1394: ص 95(.

کید دارد بین دو سویۀ بنیادی زمان مزدایی، زمان بی‌کرانه و زمان کران‌مند و  هانری کربن تأ

زمان ابدی )بقا( و دوره زمانی دورۀ اسماعیلی همبستگی و ارتباط وجود دارد و البته پدیده 

فرجام و به‌پایان‌رسیدن دوره در هر دو نظریه را نیز در نظر گرفته است؛ فرجامی که در هر دو 

نظریه برابر است با چرخش زمان کران‌مند و تحویل آن به زمان ناکران‌مند. در مزدیسنا ابدیت 
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به‌تأخیرافتاده و به‌فرجام‌رسیده از طریق آفرینش گیتی )وضع زمینی( به پایان می‌رسد و نزد 

اسـماعیلیان همین فراروند از راه سـقوط فرشـته به عقل سـوم )که معادل زمینی آن آدم کلی 

است( انجام می‌شود. قیامت در هر سطح و مرتبه و درجه‌ای نشانۀ به‌فرجام‌رسیدن و پایان 

دوره ویژه‌ای است )کربن، 1384: ص 114(.

نتیجه

به نظر می‌رسد به دلیل حضور قدرتمند اسلام سنتی در محیط پیرامونی اسماعیلیان، افشای 

آموزه‌هـای وام‌گرفته‌شـده از ادیـان پیرامونـی، خطـر تهاجـم عقیدتـی را در پـی داشـت کـه منجـر 

به تکفیر و نابودی یا دسـت‌کم انزوای معتقدان بود؛ از این‌رو تلاش اندیشـمندان اسـماعیلی، 

بومی‌کردن آموزه‌ها با استناد به گزاره‌های قرآنی و حدیثی به دلیل پررنگ‌نمودن صبغه اسلامی 

آن بود که این امر در زمان تشکیل دولت‌های رسمی مانند دولت فاطمی ملموس‌تر بوده است. 

با تحلیل دیدگاه‌های متون دینی زرتشتیان و عالمان اسماعیلیه متوجه شدیم شاخصه‌هایی 

کامـل در  کـه متـون دینـی زرتشـتی در مـورد انسـان فرّه‌منـد مطـرح می‌کنـد، بسـیار بـا انسـان 

اسماعیلیه نزدیک و یکسان هستند؛ از جمله:

1.م شخص‌شدق نبا لزوت لد

شـاخصه‌های تولد انسـان‌های فرّه‌مند به‌ویژه وجود علایمی برای به‌دنیاآمدن زرتشـت که در 

کتاب دینی زرتشتیان از آن سخن به میان آمده است و با ذکر حرکت ذرات نور به سوی ماه 

و از آنجا به ‌واسطه ارابه نور به بهشت و همچنین کم‌رنگ‌شدن و پررنگ‌شدن ماه به‌ واسطة 

، افـزون بـر آن ورود نـور به بدن مادر امامان اسـماعیلیان شـباهت  خالی‌شـدن و پرشـدن انـوار

معناداری با هم دارند. 
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2.ی دوجو کرات یخ کیه‌ناشانسنم یسجمراودا و ی 

در آموزۀ اسماعیلی با آمدن نطقا و در آموزۀ زرتشتی با آمدن یک پادشاه، دوره پیشین به سرانجام 

می‌رسد تا زمان فرجام گیتی فرا می‌رسد. در هر دو آموزه، قائم یا سوشیانت با تکامل عالم قیامت 

را آغاز و داوری می‌کند و در این هنگام زمان کران‌مند دگرباره بی‌کرانه می‌گردد؛ به عبارتی دیگر 

به اصل خود باز می‌گردد. این زمان به معنای یک بازگشت جاودان به گونه‌ای نیست که تا 

بی‌نهایت ادامه پیدا کند، بلکه مدت زمان بازگشت به اصلی جاودان است.

هنم‌دا و نس ناکلما 3. شاخصه‌هایا نس نافّر

توصیف‌های فرّه و لزوم هم‌زمان آن برای پادشاه به نظر می‌رسد که در اندیشه‌های اسماعیلیان 

دنبال شده باشد؛ از این‌رو در اسماعیلیه نیز امام ویژگی‌ها و موهبت‌هایی دارد که از سوی 

خداوند به وی رسیده است و سه اصطلاح معروف و به‌ویژه واژه جد، همان مفهوم فرّه را دارد 

که سجستانی از زرتشتیان وام ‌گرفته است. همچنین به نظر می‌رسد تلقی نسبت بین حکومت 

و دین، برداشتی از همان نظریه شاهی ایران باستان باشد. 

هنم‌دا و نس ناکلما 4.رای ید‌هندگب ناها نس نافّر

وظیفه عمده امشاسپندان، کمک به اهوره‌مزدا در تکوین خلقت و یاریگر انسان فرّه‌مند در 

نبرد با اهریمن است و هفت کروبی اسماعیلی نیز واسطه فیض به آفریدگان و یاری‌دهندۀ 

انسان کامل از جانب خالق متعال می‌باشند. 

5.رای ید‌هندگنم یجی

در متون دینی زرتشـتیان به یاری‌دهندگی برخی از انسـان‌های فرّه‌مند به سوشـیانت اشـاره 

شده است و نقش دینی آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. همین باور و اعتقاد در آرا و 

دیدگاه‌های اسماعیلیان نیز مطرح شده است. 
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بـا ایـن اوصـاف در بررسـی مقایسـه‌ای مفهـوم انسـان فرّه‌منـد دیانـت زرتشـتی بـا انسـان کامـل 

اسـماعیلیه بایـد گفـت بخشـی از باورهـای اسـماعیلیه متأثر از باورهـای ایرانی بوده اسـت و 

عالمـان اسـماعیلیه بـا تمسـک بـه نظریـه انسـان فرّه‌منـد از دل باورهـای ایـران باسـتان نظریة 

حاکـم سیاسـی را کـه مـورد تأییـد خـدا باشـد )همـان فرّه‌منـد مـورد تأییـد و فرستاده‌شـده از 

جانب اهوره‌مزدا( را استحکام بخشیدند و برای پاسخ به پرسش‌های جدید، خود و جامعة 

اسماعیلیان را از جمعیت شیعیان جدا کردند.

پی‌نوشت‌ها

1. طبــق باورهــای دینــی زرتشــتیان، عمــر جهــان در ســنت‌های زرتشــتی دوازده هــزار ســال اســت. در 

یــدگان را بــه ‌صــورت »مینویــی« )نامرئــی، نامحســوس، غیرمــادی(  سه‌هزارســال نخســت، اهوره‌مــزدا آفر

پــس رانــده  ینــد. در پایــان ایــن دوره، اهریمــن قصــد تجــاوز بــه قلمــرو اهوره‌مــزدا را می‌کنــد، امــا باز می‌آفر

ــال  ــن سه‌هزارس ــزدا در ای ــد. اهوره‌م ــت می‌مان ــوش و بی‌فعالی ــال بی‌ه ــدت سه‌هزارس ــه م ــود و ب می‌ش

کــه سه‌هزار‌ســال دوم از جهــان اســت، موجــودات را بــه صــورت »گیتــی« )مرئــی و محســوس و مــادی( 

ینــد. در پایــان ایــن دوران، اهریمــن حملــه می‌کنــد و دوران آمیــزش نیکــی و بــدی، یعنــی جهــان  می‌آفر

کنونــی آغــاز می‌گــردد و شــش هــزار ســال طــول می‌کشــد. زرتشــت در میانــۀ ایــن دوران، یعنــی در آغــاز 

چهارمیــن ســه‌هزاره ظهــور می‌کنــد.

ینــی بــا فریــن ظاهــراً نــام مــادرِ مــادر زرتشــت اســت. همیــن نــام در اوســتا بــرای دختــر زرتشــت ذکــر  2. فر

بــزرگ را بــر دختــر نهاده‌انــد. در دینکــرد: نــام مــادر مــادر زرتشــت  شــده اســت. احتمــالاً نــام مادر

ــد3(.  ــل دوم، بن ــم، فص ــرد هفت ــه: دینک ــك ب ــت )ن ــده اس ــر ش ــش ذک زوبی

ــهاب  ــوس از ش ــه النف ــی معرف ــموس ف ــع الش ــاله مطال ــماعیلیه، رس ــائل اس ــع رس ــک: ارب ــه ن ــرای نمون 3. ب

الدیــن ابوفــراس المرتبــه الثالثــه فــی حــدوث العالــم و مبتــدأ العوالــم، ص 19 - 23.
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الاولی، بیروت: دارالغرب الاسلامی.
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سـیدخلیل‌الهی، سـارا و محسـن ابوالقاسـمی )1398 ش(؛ »جلوه‌هـای تصویـری و نوشـتاری فـره یـا خـوّره بـر 

سکه‌های ساسانی )224 - 651م(«؛ پژوهش‌های ایران باستان‌شناسی ایران باستان، دوره 9، ش 22.

شـایگان، داریـوش )1392 ش(؛ هانـری کربـن، آفـاق تفکـر معنـوی در اسالم ایرانـی؛ ترجمـه: باقـر پرهـام؛ 

تهران: فرزان.

. صفا، ذبیح‌الله )1376 ش(؛ حماسه‌سرایی در ایران؛ تهران: امیرکبیر

فردوسی، ابوالقاسم )1371 ش(؛ شاهنامه؛ به کوشش: محمد دبیرسیاقی؛ تهران: انتشارات علمی.

فره‌وشی، بهرام )1382 ش(؛ کارنامه اردشیر بابکان؛ تهران: دانشگاه تهران. 

قبادیانی، ناصرخسرو )1307 ش(؛ دیوان ناصرخسرو؛ با مقدمه سیدحسن تقی‌زاده؛ تهران: ]بی‌نا[.

ی. _____________ )1348 ش(؛ وجه دین؛ تهران، نشر طهور

یـس عمادالدیـن )1991 م(؛ زهـر المعانی؛ تقدیم و تحقیـق: مصطفی غالب؛ بیروت:  القریشـی، داعـی‌ ادر

یع.  ‌المؤسسه الجامعیة للدراسات والنشر و التوز

ی؛  کربـن، هانـری )1384 ش(؛ بن‌مایه‌هـای آییـن زرتشـت در اندیشـه سـهروردی؛ ترجمـه: محمـود بهفـروز

تهران: جامی.

ی در مزدیسـنا و عرفـان اسـماعیلیه؛ مترجـم: ان‌شـالله رحمتـی؛  زمـان ادوار _____________ )1394 ش(؛ 

تهران: سوفیا.

؛  کرمانی، حمید‌الدین )1978 م(؛ رسـاله اسـبوع دور السـتر‌، اربع رسـائل اسـماعیلیه؛ تحقیق: عارف تامر

بیروت: منشورات دارالمکتبة الحیاه. 

یســندگان )1405 ق(؛ رســائل اخــوان‌ الصفــا و خــان‌ الوفــا؛ قــم: مرکــز النشــر مکتــب  گروهــی از نو

الاعــام الاســامی. 

مجتبایی، فتح‌الله )1352 ش(؛ شـهر زیبای افلاطون و شـاهی آرمانی در ایران باسـتان؛ تهران: انتشـارات 

انجمن فرهنگ ایران باستان.

موسـوی ‌بجنـوردی، محمدکاظـم )1383 ش(؛ دایرة‌المعـارف بـزرگ اسالمی؛ تهـران: مرکز دایـرة المعارف 

بزرگ اسلامی.
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. اشتروطمان؛  ناشناس )2002 م(؛ اربع کتب اسماعیلیه منقوله عن النسخه الخطیه؛ عنی بتصحیحها: ر

الطبعة الاولی، بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات.

: هانـری  نسـفی، عزیزالدیـن )1384 ش(؛ مجموعـه رسـائل مشـهور بـه کتـاب الانسـان کامـل؛ پیش‌گفتـار

ی. یان موله؛ ترجمه: سیدضیاالدین دهشیری؛ چ 7، تهران: طهور کربن؛ تصحیح و مقدمه: مار

یخ فاطمیـان و منابع آنها(؛  ی‌های بـزرگ اسـلامی )تـار ، پل )1383 ش(؛ پژوهشی در یکی از امپراطور کر وا

. ترجمه: فریدون بدره‌ای؛ چاول، تهران: فرزان‌روز

Bailey H.W.( 1948) Zoroastrian Problems in the ninth century books,Oxford University 

Press, Oxford.

Benveniste E., et L. Renou( 1934) "Vrtra et Vrthragna, étude de.

mythologie indo-iranienne", Cahiers de la Société Asiatique, III, Paris, p. 7-8.

Pirart É.( 2010) Les Adorables de Zoroastre, Textes avestiques traduits et présents par Éric 

Pirart, Éditions Max Milo.
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